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 چکیده
[bookmark: _GoBack]بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی، پیوسته مورد بحث و تحلیل متدینان و فیلسوفان قرار داشته و در گذر تاریخ، موافقان و مخالفانی داشته است. علی رغم سلطه مسیحیت بر فرهنگ غربی و تاکید آن بر فرهنگِ بخشش، نیچه به عنوان یکی از بزرگان فلسفه غرب به مخالفت با آن پرداخته است. نیچه در نگاه تحقیر آمیز خود به بخشش، آن را یک واکنش بزدلانه از سوی فرد قربانی، که ناشی از سست عنصری، کم شرفی، ضعف و عجزاست، در قبال فرد خاطی می داند. به باور وی، انسانهایی که می بخشایند، به نوعی به بی احترامی و حرمت شکنیِ متجاوزانِ خود، تن میدهند. بخششِ فداکارانه در حقیقت شانه خالی کردن از مقاوت در برابر بد رفتاریِ فرد خاطی است. این شانه خالی کردن به دو دلیل است: 1) پرهیز از مغضوب و منفور واقع شدن از سوی دیگران؛ و 2) پرهیز از احساس خشم و کینه ای که از درون ما را می رنجاند. با تحلیل دقیق معنایِ «بخشش» و تلقّی نیچه از آن، در نقد دیدگاه ایشان قدم برداشته می شود.
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